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صفحه ۷
پنج شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶ 

۲۵ ربیع الاول ۱4۳۹ - شماره ۲۱۷۹۲

ســخنی منتصب به آنوره دو بالزاک را شــنیده ام که گفته است: 
»سراســر زندگی آدمی شامل سه چیز اســت؛ تراشیدن؛ پرستیدن؛ 
شکســتن«. به دفعات در محافل سکولار استناد به این نظر را شاهد 
بوده ام که آن را به نحوی تفســیر می کردند که توحید و یکتاپرستی 
الهی را تخطئــه و بنیان زدایی نمایند. در تفکر ســکولار، تعاریف با 
تعاریف توحیدی و بالاخص تفکر اسلامی و شیعی، تفاوت فاحش دارد. 
»تعریف آدمی«، »تعریف پرســتش« و »تعریف شکست« در این دو 
تفکر از زمین تا به آسمان است. در تفکر سکولار آدمی یعنی ماشین 
استحصال لذت، پرستش یعنی میل درونی عمیق و مصدری به لذت 
و شکست یعنی ناکامی در رسیدن به لذت ها. اما در تفکر اهل کتاب 
و به ویژه اسلام و ویژه تر، تشیع، آدمی یعنی اشرف مخلوقات خداوند 
ســبحان، پرستش یعنی میلِ عملی به عمل به اراده  خداوند سبحان 
و شکســت یعنی ناکامی در عمل در راستای رضای خداوند سبحان. 
این تفاوت کلیدی، سکولاریســم را ناتوان از درک صحیح ماهیت و 
جهان بینی اسلام شیعه کرده است. اما مسلمان شیعه، سکولاریسم را 
قرن ها پیش از آنکه به صورت یک نظریه  اجتماعی و سیاسی تئوریزه 
شود، با استعانت از قرآن و نهج البلاغه و احادیث حضرت امام صادق)ع( 

و دیگر معصومین، به خوبی می شناخته است.
ســخن دیگری از متفکران غربی را نیز شنیده ام که گفته است: 
»آدمی آنچه را که نمی فهمد، یا پرســتش می کند و یا از آن وحشت 
می کند«. هرچند این گفته نیز در بطن و در تفســیر، سوی شمشیر 
را به ســمت خداپرستی نشانه می رود و کنایه اش حاکی از پوچ بودن 
توحیدِ مورد نظر دین الهی اســت، اما در صورت تفسیر آن با در نظر 
گرفتن تعاریفی که غربی ها خود از آدم و پرستش و شناخت و معرفت 

دارند، اتفاقاً سخن درستی به نظر می رسد.
امروز به خوبی پیدا است که سکولاریسم و صهیونیزم و انشعابات 
منطقه ای آنها، بت هایی که تراشیده بودند و می پرستیدند را در حال 
شکسته شدن می بینند. عامل این شکسته شدن را نیز به هیچ عنوان 
درســت فهم نمی کنند و از آنجا که شــاکله امید های دنیوی آنها را 
متزلزل کرده است، به شدت از آن وحشت پیدا کرده اند. این وحشت 
تا حدی اســت که حتی توان اشاره مستقیم و واضح و صریح به آن را 

از ایشان گرفته است.
وحشت سکولاریسم و صهیونیزم و فرزند نامشروع آنها، آل سعود، 
از این است که در آینده   بسیار نزدیک شاهد آن باشند که خبرهای 

رسانه ها در سراسر دنیا را موارد زیر در بر گرفته باشد:
ـ نظام ســلطنتی عربستان با انقلاب مردم رنج کشیده  این کشور 

ساقط شد و جای آن را »جمهوری اسلامی عربستان« گرفت.
ـ رژیم منحوس اســرائیل در کمترین مدتی مضمحل شد و جای 

آن را »جمهوری اسلامی فلسطین« گرفت.
ـ دولت ســکولار آذربایجان با پافشــاری مردم مستضعف و غیور 
آن، سقوط کرد و جای آن را »جمهوری اسلامی آذربایجان« گرفت.

ـ »جمهوری اسلامی عراق« به ثبات و اقتدار کافی برای استقلال 
پایدار دست پیدا کرد.

ـ »جمهوری اســلامی ایران« بر نفاق و نفوذ داخلی غلبه کرد و 
عزت مند و سربلند، تکیه گاه امین و عزیز این »جمهوری های اسلامی« 
شد و اتحاد قلبی و دینی و اقتصادی و سیاسی میان این جمهوری های 
اســلامی پدید آمــد و در قالب یک »اتحادیه بــزرگ« از نهادینگیِ 

بین المللی و مشروع و شناخته شده برخوردار گردیدند.
در کمال اختصار باید گفت ترس آنها از به حقیقت پیوستن آرمان 
امام راحل )ره( است که »انقلاب باید به همه   مردم مستضعف صادر 
شود«. آنها از این می ترسند و تمامی شواهد حاکی از آن است که ترس 
ایشان در زمانی بسیار نزدیکتر از آنچه که می پندارند، به حقیقت خواهد 
پیوست. در این میان، تنها نقطه  امید ایشان راهبرد تفرقه است. چنین 
راهبردی را اجداد ایشان نیز درخصوص یاران معصومین علیهم السلام 
و شخص پیامبر گرامی اسلام )ص( به کار گرفته اند و موفق هم شدند. 
امروز نیز تنها نقطه امید ایشان ایجاد تفرقه است در میان امت هایی 
کــه بنا به فرمایش حضرت امام خامنه ای حفظهم ا... تعالی، بســیار 
بصیرتر و مشتاق تر و خالص تر از امت صدر اسلام می باشند. امت صدر 
اسلام قرآن ناطق را در پیش چشمان خود داشت و با این وجود دچار 
تفرقه شــد و یاس و ترس بر ایشان مستولی گشت و امام معصوم را 
تنها گذاردند. اما امت اسلام امروز قدر نایب امام زمان )عج( را چنان 
می دانند که امت صدر اسلام با وجود معصوم در بین ایشان، این چنین 
که مردمان امروز قدردان و بصیر هستند، از خود بصیرت نشان ندادند. 
اتکال به چنین راهبرد کثیفی از ســوی نظام ســلطه، نه از سر 
درایت که از ســر استیصال است. چرا که برگ دیگری برای بازی در 
بازی مشمئز کننده ای که آغاز کرده اند برایشان باقی نمانده است. اما 
این واقعیت نباید ما را غافل از این واقعیت عمیق کند که وعده های 
نصرت الهی هیچ کدام بی قید و شــرط نیستند. اگر ما امروز در میان 
امت اســلام چنین بصیرت و اعتلایی را شــاهد هستیم، نصرت الهی 
مشروط به حفظ این بصیرت و اعتلا است که از سوی خداوند تبارک 
و تعالی تضمین می شود. در این میان، نهایت تاسف و ترحم را متوجه 
کســانی می دانیم که در سِمت های بالای اجرایی و تصمیم گذاری در 
کشــور های اسلامی هستند و شاهد چنین نیروی متراکم و عظیمی 
که به ســرعت می تواند به پیروزی بیانجامد می باشند، اما بر دل ها و 
چشم ها و گوش های ایشــان پرده ای کشیده شده و به قول حضرت 
آیت ا... جوادی آملی)حفظه ا...( باز روی گزینه نظامی آمریکای در حال 

از هم پاشیدن، حساب باز می کنند.
ملت ایران امــا در طول تاریخ بارها بصیرت ذاتی و حب فطری 
نسبت به صراط مستقیم را در خود اثبات کرده است. بیشترین امید 
نظام سلطه به پوسیده کردن و فرسوده کردن نظام جمهوری اسلامی 
ایران ازدرون است که به منزله ستون خیمه  بصیرت و بیداری امت 
اسلام می باشد. در شرایطی این چنینی، دشمن به هر بهانه ای برای 
تفرقه دست می آویزد. خواه این بهانه ورشکستگی عمدی بانک های 
کشور باشد، خواه مسکن مهر، خواه بازی با طرح تحول نظام سلامت 
و خواه واردات شرم آور کالاهایی که ایران خود در تولید آنها خود کفا 
اســت و خواه اتفاق افتادن زلزله در کرمانشاه عزیز و خواه حتی لغو 

یک کنسرت. 
در یک کلام، آنها از ایجاد تفرقه به دنبال ایجاد نارضایتی اجتماعی 
هســتند تا بعدها این نارضایتی اجتماعی به حساب نظام جمهوری 
اســلامی نوشته شود و ســپس در کف خیابان ها پتانسیل حاصل از 
آن را نقد کرده و به مقاصد خود برســند. غافل از اینکه همانطور که 
داعشــی هایی که از سوریه و عراق دست از پا دراز تر به کشورهایشان 
در اروپا بازمی گردند و با خود تخم نحس خشــونت و ترور را سوغات 
می برند، فرزندان رشید ایران و افغانستان و پاکستان و عراق و سوریه 
و یمــن و بحرین و لبنان عزیز، پس از فیصله دادن به تهدید نظامی 
داعــش و پس از آن همه اخلاص و دلیری و جوانمردی که درمیدان 
جنگ از خود نشان دادند، بذر حق طلبی و ایستادگی و رشادت را با 
خود به کشورهای خود به ارمغان می آورند. چه زیبا خواهد بود آن روزِ 
نزدیک که این بذر مبارک کَید دشــمنان را به خودشان باز گردانیده 
و بــه جای حضور چند فرد خود باخته و مایوس و متمایل به غرب و 
منفعل در کف خیابان ها، شاهد حضور لشکر مخلص خدا باشیم که در 
میدان نظر و عمل، کشوری به عظمت ایران را تحت هدایت رهبریِ 
عظیم الشان نظام، از لوث وجود منافقان سیاسی و اقتصادی و فرهنگی 

پاک می کنند. ان شاء ا... متعال.

* به رغم اینکه اصل ولایت فقیه مهم ترین رکن نظام اسلامی 
است و به برکت همین اصل بود که این نقطه عطف تاریخی 
برای ایران و بلکه جهان اسلام رقم خورد، متأسفانه تا به حال 
این اصل مهم، آن گونه که باید و شاید تبیین نشده است. هر 
چند که این مقوله یک مسئله علمی عمیق است و تبیین آن در 
یک یا چند جلسه نمی گنجد، بد نیست در این مجال  اشاره اي 

به عصاره و لبُّ بحث ولایت فقیه و ضرورت آن بفرمائید.
ولایت فقیه در تمام مراحل مبارزات بزرگ ترین نقش را داشــته 
است. اگر فضلا، مدرسین، طلاب و مردم فعالیت می کردند، به اعتبار 
پیروی از ولایت فقیه بود. دستورات حضرت امام بود که به انسان تکلیف 
می کرد بــرود و آن اقدامات را انجام بدهد. در تمام مراحل این  گونه 
بود. حتی هنگامی که ما در تهران از آقایان امضا می گرفتیم، مبنای 

ما پیروی از ولایت فقیه بود. 
آن روزها اقدام به چنین کارهایی آســان نبود و زندان، تبعید و 
گرفتاری داشت، ولی چون مسئله ولی فقیه مطرح بود، می گفتیم همه 
اینها واجب و مأجور اســت و زندان، شکنجه و تبعیدش را هم قبول 
می کردیم. در مراحل بعدی هم ولایت فقیه مبنای اقدامات ما بود. مردم 
هم می گفتند چون ولی فقیه و امام فرموده است، این کار را می کنیم 
و مأجور هم هســتیم. اگر ولایت فقیه نبود که این فداکاری ها نبود. 
خود دفاع مقدس و جنگ و شهادت ها، همه در پیروی از ولایت فقیه و 
حکم امام بود. اگر در رأس این انقلاب یک مجتهد جامع الشرایط نبود، 
شــهادت و شهید معنی پیدا نمی کرد و اصلًا انقلاب پیش نمی رفت. 

در تمام این زمینه ها بزرگ ترین نقش را ولایت فقیه داشته است. 
در همــه مراحل، این حضرت امام بود که می گفت پیش بروید و 
این کار را بکنید. بعد از امام هم همین  طور هرجا پیشرفت و پیروزی 
و موفقیتی حاصل شده در پرتو اطاعت از ولایت فقیه بوده است. اگر 
کسی غیر از ولی فقیه بود، چه کسی این کارها را می کرد؟ همه اگر 

انقلاب و نهضت  کردند، به خاطر پیروی از ولایت فقیه بود. 
* یکــي از رخدادهای مهم تاریخ انقلاب که جنابعالی در 
جریان جزئیــات آن بودید، جریان عزل آیت الله منتظري از 
قائم مقامي رهبري از سوي امام خمیني بود. به اعتقاد شما، 
آیت الله منتظري واجد چه ویژگي هایي بود که خبرگان او را 
براي جانشــیني حضرت امام مناسب دانستند و امام از چه 

جنبه هایی نگران قائم مقامي ایشان بودند؟ 
آقاي منتظري علماً و عملًا به ولایت فقیه اعتقاد داشــت و آثار 
ناگفته ها و خاطره های آیت الله امینی  از بزنگاه هاي خطیر انقلاب اسلاميارزشــمندي را در این رابطه تالیــف و برای اثبات اصل ولایت فقیه 

 هرجا پیروزی و موفقیتی حاصل شده
 در پرتو اطاعت از ولایت فقیه بوده 

هنوز هم بهترین فردی که جامعه اسلامی را در دنیا اداره کند آیت الله خامنه ای است

 آیت الله حاج شیخ ابراهیم امینی متولد 1304 شمسی در نجف آباد اصفهان؛ از شاگردان مبرز حضرت امام خمینی، آیت الله العظمی 
بروجردی و علامه طباطبایی است. آیت الله امیني که در عداد نخستین اعضاء و از پایه گذاران جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به شمار 
می روند در کارنامه خود افتخار چندین مورد نمایندگی از سوي حضرت امام در امور گوناگون و همچنین عضویت در شورای بازنگری 
قانون اساسی جمهوری اسلامی را داشته اند. امامت جمعه شهر مقدس قم و سه دوره نمایندگی مجلس خبرگان و نایب رئیسي آن 
مجلس، از دیگر مســئولیت هاي ایشان بوده است. آیت الله امینی از جمله چهره هایی است که از بزنگاه های خطیر سالیان مبارزه 
و نیز تصمیمات مهم و سرنوشت ساز نظام اسلامی، خاطراتی شنیدنی دارند که شمه ای از آنها را در گفت و شنود » پاسدار اسلام « 

با ایشان بیان داشته اند.

آماده كردن آقاي منتظري براي قبول مسئوليت سنگين رهبري و تلاش برای تعديل ايشان از طريق 
اصلاح فضاي دفتر و بيت ايشان تا مدتي ادامه داشت و امام همچنان اميدوار بودند كه به هر شكل 

ممكن بر رفتار و گفتار ايشان تأثير بگذارند، اما متأسفانه تلاش هاي امام به نتيجه نرسيدند و عملكردها 
و رويكردهايي كه شديداً به كيان نظام صدمه مي زدند و عرصه را براي دخالت دشمنان مساعد مي كرد، 

❖از جانب آقاي منتظري ادامه پيدا كرد. 

 در طول اين مدت در ارتباطاتی كه با آيت الله خامنه ای داشتيم و در موقعيت های مختلف، فرد بهتری 
را نيافتيم و هر چه هم  زمان می گذرد، می بينيم ايشان با موضع گيری ها و رفتارش، به خصوص در 

شرايط خطير فعلی، بهترين فرد برای اين منصب بوده و هست. تاكيد می كنم كه بعد از سی سال، 
می بينيم كه هنوز هم بهترين فردی كه بتواند جامعه اسلامی را در دنيا اداره كند و در صدور انقلاب 

❖هم توفيق كامل داشته باشد، ايشان است و كاملاً از اين موضوع مطمئن هستيم.

 آيت الله حاج شيخ ابراهيم امينی: هرجا پيشرفت 
و پيروزی و موفقيتی حاصل شده در پرتو اطاعت 

از ولايت فقيه بوده است. اگر كسی غير از 
 ولی فقيه بود، چه كسی اين كارها را می كرد؟ 

همه اگر انقلاب و نهضت  كردند، به خاطر پيروی از 
❖ولايت فقيه بود.

تــلاش کرده بود. با توجه به این خصوصیات، شــاید امام از جهات 
علمي و سوابق مبارزاتي و از همه مهم تر اعتقاد به اصل ولایت فقیه 
ایشــان را براي این منصب مناسب  مي دانستند، اما وجود مدیریت، 
بینش صحیح سیاســي و اجتماعي که در امر رهبري بسیار مهم و 
حیاتي می باشــند، در آقاي منتظري مورد تردید امام بود. به همین 
دلیل هم با انتخاب ایشان به قائم مقامي موافق نبودند و این تصمیم را 
زودهنگام مي دانستند. در عین حال امام نمي خواستند در امور مربوط 

به خبرگان دخالت کنند. 
اتفاقاً در اجــلاس فوق العاده خبرگان که دربــاره انتخاب آقاي 
منتظري به قائم مقامي بحث مي شــد، آقاي محمدي گیلاني به من 
گفتند که من در جماران بودم و شــنیدم که امام با انتخاب ایشان 
موافق نیستند. این را به آقاي هاشمي رفسنجاني هم گفتم و ایشان 
گفــت: امام نهي که نکرده اند، فعلًا هم این مطلب را مطرح نکنید تا 

ببینیم چه پیش مي آید.
* به هر حال مجلس خبرگان ایشان را در سال 1364 به 
عنوان قائم مقام رهبری انتخاب کرد. پس از آن چه شرایطي 

پیش آمد؟
حضرت امام عملًا در برابر یک امر انجام شده قرار گرفتند. ایشان 
قلباً امیدوار بودند که اگر آقاي منتظري ضعفي هم دارد، به مرور زمان 
برطرف شود و صلاحیت ایشان براي رهبري در آینده به اثبات برسد. 
از طرف دیگر آقاي منتظري بعد از انتخاب، مورد توجه  اشــخاص و 
گروه هــاي مختلف قرار گرفت و همــگان از علما و طلاب گرفته تا 
مســئولان نظام و مخالفان نظام و حتي افراد عادي مي توانستند با 
ایشان ملاقات کنند...طبیعتاً بین این مراجعین همه نوع افرادي وجود 
داشتند و غیر از افراد انقلابي و دلسوز نظام، ضدانقلاب ها و منافقین و 
کج اندیشان هم به ایشان دسترسي داشتند...متأسفانه ایشان در این 
امور نه تجربه کافي داشــت و نه مشاوران و معاشران دلسوز و عاقل 
و باتجربه اي که به او در تحلیل و درک درســت مسائل کمک کنند. 
اعضــاي دفتر آقاي منتظري هم صلاحیت کافي براي ایفاي وظایف 
خود را نداشــتند...  اشکال کار در این بود که برخي از مسائلي را که 

نباید، در سخنراني ها و درس هایش هم تکرار می کرد و یا به کساني 
که در دلسوزي و وفاداري آنان تردیدهایي وجود داشت، این مطالب 
را منتقل مي کرد. به خصوص در شرایط حساس جنگ، ایجاد بدبیني 
در مردم نسبت به سپاه و تهیه خوراک تبلیغاتي و سوژه براي دشمنان 

انقلاب، کار خطرناکي بود. 
* مگر حضرت امام هــم از کانال هاي مختلف در جریان 
مسائل کشور نبودند؟ آیا این اطلاعات فقط به آقاي منتظري 

مي رسید؟! 
قطعاً اینگونه اطلاعات به امام و بیت ایشــان هم مي رسید، ولي 
ایشان سعه صدر و واقع نگري بي نظیري داشتند و پاسداري از اصل نظام 
برایشان در اولویت بود و طرح برخي از مسائل را که در مواردی هم 
واقعیت نداشت در آن شرایط به نفع کشور نمی دانستند؛ به خصوص 
وقتي چنین مسائلي توسط کسي بیان مي شد که در مظان رهبري 

آینده بود و حرف هایش به عنوان قائم مقام رهبري وزن خاصي داشت، 
نظام به شدت آســیب مي دید و فرصت براي ضدانقلاب و دشمنان 
نظام فراهم مي شــد. به هرحال هرچه زمان گذشــت و برخوردهاي 
غیرهوشــمندانه آقاي منتظري بیشتر شد، برتردیدهاي امام در باب 

صلاحیت ایشان براي تصدي مقام حساس رهبري افزوده شد.
]امام[ گاهي توصیه مي کردند که اعضاي دفتر و محافظان ایشان 
عوض شوند و گاهي هم روي افراد خاص تکیه مي کردند. من روزي 
خدمت امام بودم و صحبت از آقاي منتظري شــد و عرض کردم که 
ایشان سوابق مبارزاتي طولاني دارد و اکنون هم در مقام قائم مقامي 
رهبري است. بدیهي است که دشمنان فراواني داشته باشد که بخواهند 
با شایعه پراکني و فتنه انگیزي، چهره ایشان را خراب کنند و به نظام 
صدمه بزنند. امام فرمودند: »من اینها را مي دانم. اگر آقاي منتظري 
اعضــاي دفترش را اصلاح کند و مراقب رفتار و گفتار خود باشــد، 
من همه اینها را جبران مي کنم. شــما هم به ایشان بگویید که افراد 
آبرومند و خوش سابقه را در دفترش به کار بگمارد تا فضلا و اساتید 
برجسته به آنجا رفت و آمد کنند. من به بعضي از محافظین ایشان 
بدگمان هستم. بهتر است که این کار را به عهده مسئولین حفاظت 
بگذارد«. من ســخنان حضرت امام را عیناً براي آقاي منتظري نقل 
کردم و ایشان در پاسخ گفت که آنها هیچ ایرادي ندارند و ایشان به 

آنها اعتماد کامل دارد!. 
آماده کردن آقاي منتظري براي قبول مسئولیت سنگین رهبري 
و تلاش برای تعدیل ایشان از طریق اصلاح فضاي دفتر و بیت ایشان 
تا مدتي ادامه داشــت و امام همچنان امیدوار بودند که به هر شکل 
ممکن بر رفتار و گفتار ایشان تأثیر بگذارند، اما متأسفانه تلاش هاي 
امام به نتیجه نرسیدند و عملکردها و رویکردهایي که شدیداً به کیان 
نظام صدمه مي زدند و عرصه را براي دخالت دشمنان مساعد مي کرد، 

از جانب آقاي منتظري ادامه پیدا کرد. 
 * به نظر مي رســد تیر خلاص این ماجــرا هم محاکمه

 سید مهدي هاشمي بود.
بله، بعد از بازداشــت و محاکمه سید مهدي هاشمي و اعترافات 

صریح او به جرائم و جنایات گوناگون، آقاي منتظري به شدت در قبال 
بازداشت و محاکمه او موضع گیري کرد و این اقدام او، حضرت امام را 
به این نتیجه قطعي رساند که ایشان براي تصدي مسئولیت سنگین 
رهبري شایســتگي لازم را ندارد و باید بیش از آنکه نظام خسارات 
جدي تري ببیند، ایشان را از مقامش عزل کنند و لذا در حالي که از 
تخریب حاصل عمر خود، به شدت آزرده خاطر بودند و صدمه روحي 
ســنگیني خوردند، اما قاطعانه ایســتادند و آقاي منتظري را به رغم 
علاقه اي که به ایشان داشتند، از مقام قائم مقامي رهبري عزل کردند.

* چگونه از تصمیم حضرت امام باخبر شدید؟
در روز 6 فروردین ســال 68 خبردار شدیم که امام شخصاً وارد 
عمل شده و نامه عزل آقاي منتظري را براي آقاي هاشمي فرستاده اند 
تا ایشــان به اتفاق آقاي خامنه اي آن را براي آقاي منتظري ببرند. 
یک نسخه را هم به صدا و سیما فرستادند که خوانده شود؛ اما آقاي 

هاشمي به حاج احمد آقا گفته بود که بهتر است جلوي خوانده شدن 
نامه را از صدا و ســیما بگیرید تا ما بیاییم و حرف هایمان را به امام 

بزنیم، خواندن نامه دیر نمي شود! 
به هرحال در آن جلسه بحث هاي ما چندین ساعت طول 
کشــید و درباره تمام جوانب امر از جمله انگیزه امام براي 
مستقیم وارد شدن به موضوع و آثار و عواقب اجتماعي آن، 
پخش یا عدم پخش فوري نامه، لزوم یا عدم لزوم تشــکیل 
اجــلاس خبرگان و امثال اینها بحث شــد. نهایتاً تصمیم 
گرفتیم خدمت امام برســیم و نظراتمان را بگوییم و کسب 

تکلیف کنیم. 

* نظرات آن جمع چه بود؟
من و آقاي هاشــمي و آقاي خامنه اي و آقاي مشکیني به سمت 
جماران حرکت کردیم... ساعت حدود نه و نیم بود. که خدمت ایشان 
رسیدیم. ابتدا آقاي هاشمي با لحن ملتمسانه اي گفت که ما همواره 
در هنگام بروز مشکلات بزرگ از شما کمک گرفته ایم، حالا هم فکر 
مي کنیم انتشــار این نامه و عزل آقــاي منتظري براي نظام عواقب 
ناگواري داشــته باشد. حالا هم از شما مي خواهیم در این باره عجله 
نکنید، شاید در آینده راه حل بهتري پیدا شود، براي تشکیل اجلاس 
خبرگان هم شتاب نکنید و اجازه بدهید جوانب امر را دقیقاً بسنجیم و 
خدمت شما عرض کنیم، بعد از آن هر امري بفرمایید اطاعت خواهیم 
کرد. بعد هم آقاي مشکیني و آقاي خامنه اي نکاتي را بیان کردند. 

* پاسخ حضرت امام چه بود؟
ایشــان در حالي که آثار اندوه در چهره شان آشکار بود، فرمودند: 
»من درباره عواقب و جوانب این امر کاملًا فکر کرده و تصمیم خود 
را گرفتــه ام و چون و چرا هم ندارد. من گفته بودم که متن نامه مرا 
در اخبار بخوانند، اما کوتاهي شد. من از ابتدا با انتخاب ایشان مخالف 
بودم، اما نخواســتم در کار خبرگان دخالت کنم. گفته ام که در تمام 
ادارات عکس ایشــان را جمع کنند. تشــکیل اجلاس خبرگان هم 

ضرورت ندارد و خودم رأساً ایشان را خلع مي کنم.«
]امام[ مي خواســتند مسئولیت این کار را شخصاً به عهده بگیرند. به 
آقاي هاشمي و آقاي خامنه اي هم فرمودند که لازم نیست شما نامه عزل 
آقاي منتظري را ببرید، مي دهم کس دیگري ببرد، شــما هم دیگر براي 
دیدار با ایشان به قم نروید. آقاي هاشمي مجدداً از امام خواست لحن نامه 
را طوري تنظیم کنند که به وجهه حوزوي ایشان لطمه اي وارد نشود. امام 
در پاسخ سخنان تندي فرمودند که بیان آنها را ضروري نمي دانم و به جهت 
رعایت برخي مصالح از ذکر آنها خودداري مي کنم. جلسه سنگیني بود و 
در حالي که همگي مأیوس و نگران بودیم از خدمت امام مرخص شدیم. 
* پس از رحلت امام، مهم ترین وظیفه اي که بر عهده مجلس 
خبرگان قرار داشــت، انتخاب سریع جانشین ایشان بود. از 
تشکیل مجلس خبرگان، فضاي مجلس و روزي که منجر به 

انتخاب حضرت آیت الله خامنه اي شد، برایمان بگویید؟ 
]در جلســه مجلس خبرگان [ یکی از خبرگان ایشان را پیشنهاد 
داد. بعد هم مرحوم آقاي هاشــمي گفت که پیشــنهاد خود ما هم 

آقای خامنه اي است و براي تأیید حرفش، قول امام در باره ایشان را نقل 
کرد و گفت: »زماني که مسئله آقاي منتظري داغ شده بود، همراه با 
رؤساي قوا و نخست وزیر و حاج احمد آقا خدمت امام بودیم و خدمت 
ایشان عرض کردم که اگر آقاي منتظري را عزل کنید، ما در انتخاب 
رهبري دچار مشکل مي شویم. امام رهبري شورایي را نمي پسندیدند. 
ما هم معتقد بودیم که در حال حاضر فردي را نداریم که از هر نظري 
براي قبول این مسئولیت بزرگ مناسب باشد. امام خیلي قاطع فرمودند: 
»چطور ندارید؟همین آقاي خامنه اي!« ما تصور کردیم که این حرف 
را براي اقناع ما زده اند و قرار گذاشتیم که مطلب به جایي درز نکند 
که البته کرد. خود آقاي خامنه اي 
هم اصرار داشتند که موضوع در 
جایي مطرح نشــود. من به رغم 
اینکه قانع شــده بودم، یک بار 
دیگر به شکل خصوصي خدمت 
امام رفتــم و روي این موضوع 
پافشاري کردم. امام باز فرمودند: 
»وقتي کسي مثل آقاي خامنه اي 
را دارید، مشکلتان چیست؟ چرا 
تردید مي کنید؟«. دیروز هم از 
حاج احمد آقا شنیدم که وقتي 
آقــاي خامنه اي به کــره رفته 
بودند، تلویزیون ایشان را با آقاي 
کیم ایل سونگ نشــان داد. من 
گفتم: »آقاي خامنه اي خوب جا 
افتاده و واقعاً آبرویي براي نظام 
هستند.« امام فرمودند: »ایشان 
براي رهبري هم فرد شایسته اي 

است«. 
به این ترتیب آیت الله خامنه اي 
به عنوان بهترین مصداق واجد 
شــرایط رهبــري در آن زمان 
مشخص شدند و موضوع به رأي 

گذاشته شد. 
* برخی با استناد به اینکه 
از رای  آقای هاشــمی بعد 
نیاوردن رهبری شــورایی، 
کرد،  نقل  را  امــام  دیدگاه 
می گویند: اگر ایشان از اول 
این مطلب را نقل کرده بود، 
دیگر بحث برســر شورایی 
بودن و غیرشــورایی بودن 
رهبری پیش نمی آمد. دیدگاه 
جنابعالی دراین باره چیست؟
اولاً خود آقای خامنه ای گفته 
بودند این مســئله را جایی نقل 

نکنید. آقای هاشــمی وقتی این خاطره را نقل کرد که دیگر شــرعاً 
احســاس کرد که باید برخی ملاحظات را کنار بگذارد و از آنچه که 
خبر دارد، سایر اعضای خبرگان را هم مطلع کند. ثانیاً شاید بشود از 
این جنبه هم به مسئله هم نگاه کرد که در آغاز جلسه، سعی براین 
بود که خبرگان نخست خودشان و در خلال مباحث به نتیجه برسند 
که البته رسیدند. آقای هاشمی، نظر امام در باره آیت الله خامنه ای را 
وقتی مطرح کرد که از ســوی برخی از نمایندگان، مســئله رهبری 
ایشان به شکل تلویحی مطرح شده بود و از آقای هاشمی خواستند 

که در این باره بیشتر توضیح بدهد.
اسم آقای خامنه ای به عنوان عنصر صالح و مجتهد برای تصدی 

این امر اساساً قبل از اعلام نظر امام به میان آمد. وقتی بحث رهبری 
شــورایی پیش آمد، آقای خامنه ای جزو چند نفر مجتهدی بود که 
اعضای خبرگان برای حضور در شورا مدنظر داشتند. نظر امام در باره 
ایشان در مرحله بعد و وقتی مطرح شد که رهبری شورایی از سوی 
اکثریت رد شد و بحث به این سو آمد که حالا که بنا بر رهبری فردی 

است چه کسی را انتخاب کنیم؟
علاوه  بر همه اینها همان طور که عرض کردم، مسئله هم، ابتدا از 
طرف آقای هاشمی مطرح نشد و چند نفر از نمایندگان از طرقی از 
دیــدگاه امام در باره رهبری آیت الله خامنه ای اطلاع یافته بودند و از 
آقای هاشمی خواستند که تفصیل ماجرا را بیان کند. اینجا بود که 
آقای هاشمی ماجرا را نقل کرد. ایشان هم از قبل، برنامه از پیش تعیین 
شده ای برای سوق دادن جلسه به سمت و سویی خاص را نداشت و 
نمی خواست دست نمایندگان را در انتخاب ببندد. آیت الله خامنه ای 
در یــک فرآیند طبیعی و در خــلال مباحث نمایندگان مطرح و به 

رهبری انتخاب شدند.
* بعد از نزدیک به سی سال، دیدگاه شما درباره انتخاب 
آن روزتان چیست؟ و آن تصمیم را در چه رتبه ای از صحت 

و صواب می بینید؟
در طول این مدت در ارتباطاتی که با آیت الله خامنه ای داشــتیم 
و در موقعیت هــای مختلف، فرد بهتری را نیافتیم و هر چه هم زمان 
می گذرد، می بینیم ایشان با موضع گیری ها و رفتارش، به خصوص در 
شرایط خطیر فعلی، بهترین فرد برای این منصب بوده و هست. تاکید 
می کنم که بعد از سی سال، می بینیم که هنوز هم بهترین فردی که 
بتواند جامعه اســلامی را در دنیــا اداره کند و در صدور انقلاب هم 
توفیق کامل داشته باشد، ایشان است و کاملًا از این موضوع مطمئن 
هستیم. ولی یک نگرانی بزرگ داریم که بعد از ایشان چه می شود؟ 
الان آیت الله خامنه ای در جهان جا افتاده است و نهضت های اسلامی 
را در جهان اداره می کند. گاهی که خدمت ایشــان می رسم، عرض 
می کنم این کار را بسیار خوب انجام می دهید، ولی نگرانم بعد از ایشان 
قرار است چه کسی امور را اداره کند؟...ایشان معمولاً در جواب این 
عرض بنده می فرمایند: »خدا می خواهد این نظام باقی بماند و طبعاً 
همین نظام در مواقع لزوم نیازهای خود را برآورده می کند، همان طور 

که بعد از امام این طور شد«.

تحقق آرمان امام)ره( در صدور انقلاب

 وحشت بزرگی که 
گریبان صهیونیست ها و آل سعودرا 

رها نمی کند!
بابک نیک پندار  ✍


